
 خاستگاه، عوامل و آثار شرم و حیا در نگاه قرآن و حدیث                    

 1علی خادم پیر  

 چکیده
های دینی دارای جایگاه خاصی است و رابطه تنگاتنگی با ایمان یکی از صفات انسانی و الهی که در آموزه

تعاریف بیان شده، حیا زمانی دارد، صفت حیا است. کلمه حیا در لغت به معنای شرم است و با توجه به 

شود که فرد حضور شخص یا اشخاص دیگری را حس کند که این اشخاص ناظر بر اعمال انسان ایجاد می

باشد. حیا در یک تقسیم بندی به هستند که شامل: حیا از خدا، امام، فرشتگان، و حیا از خود و دیگران می

 ای نفسانی به جنسیت وابسته است و زمانی که کم رنگشود، که حیحیای نفسانی و حیای ایمانی تقسیم می

گری زنان به جامعه شود زنان را بیش از مردان درگیر مشکلات کرده و خودآرایی و تبرج و جلوهمی

تر شود این حیا نیز در شود و حیای ایمانی بالاتر از حیای نفسانی است. هر چه ایمان فرد قویکشیده می

ها معرفى شده است و آثار و فواید  روایات اسلامى، کلید بسیارى از خوبى شود. حیا دراو بیشتر می

ها، موفقیت، پاك شدن  گیرى از گناه، کرامت نفس، عفت و پاکدامنى، انجام خوبى فراوانى مانند: پیش

اى راه  شود. دسته گناهان، محبت خداوند دارد. گاه در حیا، مانند صفات خوب دیگر، افراط یا تفریط مى

اى نیز راه افراط را بر  زنند. در مقابل، عده پیمایند و بدون تفکر، به هر عملى دست مى یط را مىتفر

کنند، در حالی که قلمرو حیا امور زشت و  گزینند و به نام حیا، از حضور در اجتماع خوددارى مى مى

ری از روایات ها هیچ گاه پسندیده نیست و لذا در بسیاناپسند است و شرم ساری در انجام نیکی

حیاورزی در برخی موارد مانند: حیا ورزیدن از گفتار، کردار و درخواست حق، تحصیل علم، تحصیل 

درآمد حلال، خدمت به مهمان، احترام گذاشتن به دیگران، درخواست از خداوند، خدمت به خانواده و 

 ... ممنوع شده است.
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 مقدمه و بیان مسئله-1

یکى از صفات انسانى و الهى که در چگونگى زندگى انسان مؤثر است، و از عوامل مهم 

شود، صفت شرم و حیاست. ها و انحراف ها میبازدارنده که باعث حفظ جامعه از آلودگی

هاى دینى، داراى جایگاه خاصى است و رابطه تنگاتنگى با ایمان، عفت،  این صفت در آموزه

هاى متعالى انسانى را  تقوا و ملکات نفسانى دیگر دارد. آنچه سلامت فرد و جامعه و ارزش

أثیر کند، رعایت حیا در حوزه فردى و اجتماعى است. شرم و حیا به دلیل ت تضمین مى

هاى دینى از اهمیت خاصى برخوردار  که در ایمان و تعهد انسان دارد، در اسلام و آموزهشگرفى 

: 7711اند، )محمدی ری شهری، است؛ در برخی احادیث ائمه )ع( حیا را ملازم با ایمان دانسته

همچنین امام صادق )ع( در حدیثی حیا را رأس مکارم اخلاقى دانسته است، (، 7/7711

( و در روایات متعددی آمده است که اگر حیا نباشد، همه چیز جایز می7711جا: )همان

دهنده جایگاه ویژه این صفت در ساختار روانی ( که این روایات نشان7711شود )همان جا:

العاده آن در موفقیت انسان است. امروزه با گسترش روابط فوقانسان، و حکایتگر اهمیت 

پذیرى افراد بیشتر شده است، لذا باید اصول و  ، میزان آسیببشرى و تشکیل دهکده جهانى

گونه روابط در نظر گرفت. بهترین ضامن اجرایى براى  قواعدى براى حفظ و سلامت این

سازى  مقررّات دینى، شرم و حیاست که نقش پیشگیرى و هدایت جامعه و واپایش و بهینه

 رسد. نظر مى روابط را دارد. بر این اساس، بحث از آن، ضرورى به

در تحقیق مذکور، سؤالات اصلی و بنیادین عبارت است از اینکه: مفهوم حیا و خاستگاه آن 

های حیا کدام است؟ و مرز حیا و کم چیست؟ حیا در زندگی چه آثاری دارد؟ عوامل و زمینه

ش رویی چیست؟  لذا این مقاله به بررسی مفهوم حیا و شناسایی انواع حیا پرداخته است و تلا

کند به تعاریف متفاوت از حیا پرداخته و خاستگاه حیا را مشخص کند، همچنین به موارد می

 . رویی پرداخته شده استحیایی و مرز حیا و کمهای حیا، علل بیحیا، عوامل و زمینه



 مفهوم حیا -2

 :7711ی، لغت به معنی شرم ساری و خجلت )حاج سید جواد  حیا  در لغت  و  اصطلاح  حیا  در -2-7

(، عفت و عفاف )ابن منظور، بی تا: 71/117: 7711وبه و حشمت )دهخدا، ت(، 117

(. برخی محققان 761م: 7121( است. با حیا یعنی عفیف و خجول )لویس معلوف، 7/121

معاصر مانند انوری خاطر نشان نموده اند که این واژه از حیات گرفته شده است که در 

ه بودن است. زیرا بر اثر شرم و احساس قبح، امکان دارد تغییری مقابل ممات و به معنی زند

 ( و شاید از این جهت از واژه7/2661: 7712در روند زندگی آدمی پدید آید. )انوری، 

اند که اساساً حیات به معنی واقع کلمه، زندگی توام با حیا است و زندگی به حیات گرفته

مختلفی برای حیا بیان شده است. در برخی از دور از حیا، زندگی مردگان است. تعاریف 

این تعاریف حیا را به دلیل ترس از مذمت مردم، برخی به دلیل حرمت شخص ناظر، برخی 

حالت درونی به جهت زشت بودن فعل، برخی به دلیل درك محبت شخص ناظر و برخی 

 اند.به خاطر کرامت نفس بیان کرده

(: حیا خودداری نفس از زشتی7/76: 7711)نراقی،  «بائحِ و ترَکهُُ لذلکٍالَحيَاءُ انِقبِاض الَّنفسِ عن القَ»

 ( 6/711: 7716ها و ترك آنهاست. )مصطفوی، 

(؛ 716: 7711)راغب،  «ألَحيَاءُ ملَکَهٌَ للِنَّفس توجبُِ إنِقبِاضهِا عنَ القبَيحِ و إنِزجِارهِا عنَ خلَافِ الآداب، خوَفاً منِ اللَّوم»

راسخ و ملکه نفسانی است که اثرش انقباض و احساس ناراحتی روح  یعنی: حیا حالت

در مقابل عمل زشت است و امتناع از کارهای خلاف ادب از لحاظ ترس از ملامت و 

 ( 7/117: 7717سرزنش. )خسروی، 

( 17/721ق: 7167)مجلسی،  «أَلحَياءُ تَغَيُّر وَ إِنکِسار يعَتَريِ الإِنسان منِ تَخَوُّفٍ ما يُعابُ بهِ و يُذَم»

داند و از ؛ یعنی: حیا تغییر حالت و انکسار در رفتاری است که انسان انجام آن را عار می

 می ترسد.مورد عتاب و مذمت قرار گرفتن به واسطه آن، 

استحیا ممکن است به معنی طلب حیا باشد از آن جهت که گویا حیا کننده، حیا را از نفس 

( همواره خواست انسان با مصلحت او سازگار 7/777ی، بی تا: خود می طلبد. )طریح

های خود را واپایش و نیست در بسیاری مواقع فرد باید با اراده و قدرت عقل خواسته



هایی از درون نیاز دارد تا بتواند در برابر مدیریت کند. بنابراین بشر همواره به واپایش کننده

ها حیا نام دارد. یکی از این واپایش کننده های نامعقول خود مقاومت کند.خواسته

فرهنگ عالمان اخلاق، حیا نوعى انفعال و انقباض نفسانى است که (. در 1: 7716)پسندیده، 

گردد و منشأ آن، ترس از سرزنش دیگران موجب خوددارى از انجام امور ناپسند در انسان مى

آید و چنان ه جنس عفت به شمار میگاناست. در اصطلاح دانش اخلاق، یکی از انواع دوازده

است که چون انسان بنگرد که انجام دادن کردارهای زشت و پرداختن به کارهای ناروا موجب 

ایستد. گراید و از انجام دادن این کارها باز میگردد، به ترك آن کردارها مینکوهش او می

لیل ترس از خداوند باشد به که به دمفهوم حیا در عرفان بیش از آن (117: 7717نیا، )صدری

باشد. حیا در عرفان از نخستین مراتب خاصه است و از جهت درك محبت پروردگار می

گیرد زیرا اگر بنده، تعظیم و بزرگداشت که مبتنی بر مودت و دوستی است، نشئت می

دهد، چه در حضورش انجام میعظمت حق تعالی را درنیابد و او را دوست ندارد، از آن

و حیا نخواهد کرد. پس شرم ساری هنگامی است که انسان خود را در محضر بزرگی شرم 

(. در این تعریف به درك حضور 117:7711کند)صدر، که او را دوست دارد مشاهده می

خداوند اشاره شده و عامل ایجاد حیا نه به دلیل ترس؛ بلکه به دلیل درك محبت و مودت 

در این تعریف به مراتب بالای حیا اشاره شده است. نسبت به پروردگار عنوان شده است. 

از این رو شیوه تربیت اخلاقی قرآن، شیوه محبت عبودی است؛ و ترجیح دادن جانب 

خداوند بر خواست نفس و دیگران. در همه تعاریف، یکی از عوامل مهم که باعث 

 شود وجود شخص یا اشخاص ناظریبازدارندگی شخص از ارتکاب عمل نادرست می

است که بر فرد نظارت دارند. در این تعاریف بیشتر به نظارت افراد دیگر و عامل ترس از 

شود که ها اشاره شده است. با توجه به تعاریف یاد شده، حیا زمانی ایجاد میسرزنش آن

فرد حضور شخص یا اشخاص دیگری را حس کند. ممکن است این حضور یک حضور 

ای در فرد عمل رك و احساس به عنوان عامل بازدارندهو نظارت جسمی نباشد؛ اما این د

تواند حیا را برانگیزد؛ بلکه این درك باید توأم با احترام و کند. چنین حسی به تنهایی نمی

 کرامت برای شخص ناظر باشد. 



 ارتباط حیا و عفت-3

است و در اصل به معنای خویشتن داری، « خودداری»عفت در لغت به معنای مطلق 

 پرستی است. در معنای عفت آمده است:پرستی و شکمبر نفس و نقطه مقابل شهوتتسلط 

(: عفت صفتی نفسانی است 117: 7711)راغب،  «الَعفَِّۀُ حصُوُلُ حالۀٍَ للِنَّفسِ تمَتنَعُِ بهِا عنَ غلَبَۀَِ الشَّهوَات»

ری روح و که از غلبه و حاکمیت شهوات بر انسان جلوگیری می کند. همچنین: عفت، بازدا

روان از گناهان و همچنین نگه داری خویش از دراز کردن دست سؤال به سوی دیگران است. 

داری در دو )ابن منظور: همان(. این واژه معنای گسترده ای دارد؛ ولی بیشتر در مورد خویشتن

مسئله استعمال شده است: خویشتن داری و قناعت در امور مالی و واپایش غریزه جنسی، که 

دری و و آبرو شده و دومی موجب حیا، شرم و غیرت در مقابل پردهلی موجب حفظ عزت او

تعبیر شده « فرج»و « بطن»گردد. در روایات از این دو در اصطلاح به عفت انحرافات جنسی می

در مورد امتم در مورد شکم پرستی و و شهوت پرستی جنسی »است؛ مثلا پیامبر اکرم )ص( فرمود: 

حقیقت عفت در آن است که در چگونگی برخورداری از (. 11/ 2: 7711)کلینی، « بیمناك هستم

شرعی و عقلی تنظیم شود و در آن افراط و تفریطی نخواهد بود  غرایز و شهوات بر موازین

 (. 211: 7711)خمینی، 

دهد که این دو معنا  لازم  و ملزوم  یکدیگرند. دقت در معنای لغوی و موارد استعمال نشان می

کند و از گناه و ورزد و کسی که عفیف است، دامن خود را آلوده نمیکسی که حیا دارد، عفت می

 گویند.حیا  میعفتی است و  به  انسانی که پاکدامن نیست، بیحیایی همان بیشرم دارد، بی معصیت

 حیا در آیات قرآن-4

إنَِّ اللهَ لا يسَتْحَيْيِ أنَْ يضَرْبَِ مثَلَاً ما »در قرآن مجید در مواردى، به مفهوم حیا تصریح شده است: 

 ا را شرم و ملاحظه از آن نیست که به پشه و چیزی بزرگ تر(: و خد26)البقره: « بعَوُضۀًَ فمَا فوَقْهَا...

 .از آن مثل زند ... 



هاى خدا را به مسخره گرفته بودند و  این آیه در مقابل دشمنان و معاندانى بود که مثَلَ

هاى  فهماند که براى تفهیم مسائل به شنوندگان، از آوردن مثال خداوند با این آیه به آن ها مى

 شود. اى وارد نمى دارد و به ساحت قدسى او خدشهکوچک ابایى ن

 فرماید: خداوند در جاى دیگر به اصحاب پیامبر )ص( مى

إِناهُ وَ لکنِْ إِذا دُعِيتمُْ   غَيْرَ ناظِريِنَ  طَعامٍ  يا أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنُوا لا تَدْخلُُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أنَْ يؤُْذنََ لَکُمْ إِلى» 

نکْمُْ وَ الله لا يسَتْحَيْيِ خلُوُا فإَذِا طعَمِتْمُْ فاَنتْشَرِوُا وَ لا مسُتْأَنْسِيِنَ لحِدَيِثٍ إنَِّ ذلکِمُْ کانَ يؤُذْيِ النَّبيَِّ فيَسَتْحَيْيِ مِفاادْ

های پیغمبر داخل مشوید (: ای کسانی که ایمان آوردید به خانه17)الاحزاب:  ...« منَِ الحْقَ

ما اذن دهند و بر سفره طعام دعوت کنند در آن حال هم نباید زودتر از وقت آنکه  به شمگر 

اید بیایید و آمده و به پختن و آماده شدن آن چشم انتظار گشایید؛ بلکه موقعی که دعوت شده

چون غذا تناول کردید زود )از پی کار خود( متفرق شوید نه آن جا برای سرگرمی و انس به 

دارد ولی دهد و او به شما از شرم اظهار نمیین کار پیغمبر را آزار می، که اگفت وگو پردازید

اى دیگر، خصلت حیا را به صورت کاربردى  خدا را بر اظهار حق خجلتی نیست ... . در آیه

  وكَفجَاءتَهُْ إحِدْاهمُا تمَشْيِ علَىَ استْحِيْاءٍ قالتَْ إنَِّ أبَيِ يدَعُْ»فرماید:  جا که مى مطرح کرده است؛ آن

(: یکی از آن دو دختر که با کمال )وقار و( حیا راه 21)القصص:  «أجَرَْ ما سقَيَتَْ لنَا...  ليِجَزْيِکََ

کند تا در عوض سقایت و سیراب کردن رفت باز آمد و گفت: پدرم از تو دعوت میمی

فت و آموزد که اگر خواهان ع گوسفندان ما به تو پاداشی دهد . این آیه به دختران ما مى

تقوایند، فقط به پوشش اسلامى بسنده نکنند؛ بلکه علاوه بر آن، در راه رفتن، صحبت کردن 

و نگریستن نیز دقت لازم را به عمل آورند. دختر شعیب نه تنها در راه رفتن خودنمایى 

گویى اکتفا کرد و صرفاً پیام پدر را به موسى  نکرد؛ بلکه به هنگام بیان مطالب، به خلاصه

 انید.)ع( رس

  وَ همََ  بهِِ  وَ لقَدَْ همََّتْ»فرماید: در سوره یوسف در بیان علت امتناع حضرت یوسف )ع( می

(: 21)یوسف: « برُهْانَ ربَِّهِ کذَلِکَ لنَِصرْفَِ عنَهُْ السُّوءَ وَ الفْحَشْاءَ إنَِّهُ منِْ عبِادِناَ المْخُلْصَيِن  بهِا لوَْ لا أنَْ رأَى

آن زن باز در وصل او اصرار و اهتمام کرد و یوسف هم اگر لطف خاص خدا و برهان 

روشن حق را ندیده بود )به میل طبیعی( در وصل آن زن اهتمام کردی ... . در این آیه 



به عنوان عامل بازدارندگی از گناه اشاره شده است. امام زین« برهان پروردگار»شریف، از 

فرماید: زن عزیز مصر به سوی بت رفت و می« برهان پروردگار»ع( در تفسیر العابدین )

پاسخ داد « برای چه این کار را کردی؟»ای بر روی آن انداخت. یوسف از او پرسید: پارچه

آیا تو شرم »شرم دارم از این که این بت، ما را ببیند! در این هنگام، یوسف به وی گفت: 

نوشد؛ ولی خورد و نه میفهمد و نه میبیند و نه مینود و نه میشکه نه میکنی از چیزی می

این، معنای سخن «. از کسی که بشر را آفریده و او را دانش آموخته است؟!من شرم نکنم 

چه باعث حیای  آن«.اگر برهان پروردگارش را ندیده بود»فرماید: خداوند است که می

ت او بر اعمال بشر، خیال باطل است و آنچه زلیخا شد، ناظر بودن بت بود، هر چند نظار

مایه شرم حضرت یوسف )ع( شد، این بود که خداوند، آگاه و ناظر بر اعمال بشر است. 

 (26:7717)پسندیده، 

(: آیا او ندانست 71)العلق: « ألَم يَعلَم بِأنَّ اللهَ يَري »فرماید:همچنین خداوند در سوره علق می

کشد(. در این آیات بدون این که بیند )و از او روزی انتقام میکه خدا )اعمال زشتش را( می

واژه حیا و یا عفت آمده باشد در محتوا به حیا اشاره دارد. توجه به نظارت و دیدن خداوند 

که مردم را به ترس انگیزد. در حقیقت، خداوند پیش از آن و درك حضور او، حیا را برمی

ست و این، جایگاه و اهمیت حیا را در نظام تربیتی اسلامی فرا بخواند، به حیا فرا خوانده ا

                         (.     21:7717رساند)پسندیده، می

 حیا در روایات-5

از آنجا که حیا صفتی است در نهاد انسان که با کسب ایمان و تلاشی مطلوب به شکوفایی 

حیا همراه با ایمان به خدا تأکید  های خویش به رعایت رسد، ائمه معصومین)ع( در توصیه می

های اصلی انسان مسلمان عنوان شده اند. در برخی روایات حیا به عنوان یکی از شاخصه نموده

اند. نمونه ای از این روایات به قرار زیر است و این ارزش دینی را لازمه ایمان عنوان کرده

 است:



: 7711)محمدی ری شهری، « فإَذِاَ ذهَبََ أحَدَهُمُاَ تبَعِهَُ صاَحبِهُُ  وناَنِ فيِ قرَنٍَمقَرُْ  الحْيَاَءُ وَ الإْيِماَنُ» امام باقر )ع(:

 اند؛ هرگاه یکی از آنها برود دیگری هم در پی آن روانه شود. (.  حیا و ایمان به هم پیوسته7/7711

 )همان جا( : حیا همه دین است.  «الحَياءُ هُوَ الديّنُ کُلُّه» پیامبر خدا )ص(:

(: حیای زیاد مرد نشانه ایمان 7716)همان جا: « کَثرَۀُ حَياءِ الرَّجُلِ دَليلُ إيمانِه» امام علی )ع(:

 اوست.

 (: حیا ندارد کسی که دین ندارد. 7711)همان جا: « لا حيَاءَ لمِنَ لادينَ لهَ» امام حسن )ع(:

 )همان جا(: ایمان ندارد کسی که حیا ندارد.  «لاحيَاءَ لهَ لا إيمانَ لمِنَ»امام صادق )ع(: 

های انسان در احادیث عقل را با حیا همراه دانسته و آن را به عنوان یکی از ضرورت

کند، قدرت تعقل خاص انسان بوده و در سایر موجودات وجود ندارد؛ از عاقل بیان می

بوده و در سایر موجودات وجود حیا یکی از خصوصیاتی است که مختص انسان همین رو 

 ندارد و یا حداقل به این شکل وجود ندارد. 

علََى آدَمَ ع فَقاَلَ ياَ آدَمُ إنِِّي أُمرِتُْ   هبََطَ جبَْرَئِيلُ» کند:اصبغ بن نباته از امام علی )ع( روایت می

قاَلَ لَهُ آدَمُ يَا جبَْرَئِيلُ وَ مَا الثَّلاَثُ فَقاَلَ الْعَقْلُ وَ الْحَياَءُ وَ أنَْ أُخَيِّرَكَ واَحِدَۀً منِْ ثلَاَثٍ فاَخْتَرْهاَ وَ دَعِ اثْنَتَينِْ فَ

الا ياَ جبَْرَئِيلُ إِنَّا أُمِرْناَ الدِّينُ فَقاَلَ آدَمُ إِنِّي قَدِ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ فَقاَلَ جبَْرَئِيلُ للِْحَياَءِ وَ الدِّينِ انْصَرِفَا وَ دَعاَهُ فَقَ

(: جبرئیل بر آدم )ع( 2/71: 7711)کلینی،  « کُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ کاَنَ قاَلَ فَشأَْنَکُماَ وَ عَرجََأنَْ نَ

فرود آمد و گفت: ای آدم من مأمورم تو را میان سه چیز مخیر سازم تا یکی را بگزینی و 

دین. آدم دو تا را وانهی، آدم گفت: ای جبرئیل آن سه چیز کدامند؟ گفت: عقل و حیاء و 

گفت: عقل را برگزیدم، جبرئیل به حیا و دین گفت: شما برگردید و او را وانهید، گفتند: 

ای جبرئیل، ما دستور داریم که همراه عقل باشیم هر جا که باشد، گفت اختیار با شماست 

 و بالا رفت. 

مندترین مردم (: خرد7712:/7711)محمدی ری شهری،  «اعَقلَُ الناّسِ احَياهمُ»امام علی )ع(: 

با شرم ترین آنهاست. در برخی روایات حیا با بحث عفت و زنان مرتبط است. این روایات 

 کند.حیا را بیشتر مختص زنان عنوان می



)همان  « الحْيَاَءُ عشَرَۀَُ أجَزْاَءٍ تسِعْۀٌَ فيِ النِّساَءِ وَ واَحدِۀٌَ فيِ الرِّجاَل»فرماید:پیامبر اکرم )ص( می

 یاء ده جزء دارد؛ نه جزء آن در زنان است و یک جزء در مردانح (:7766جا:

الحْيَاَءُ »فرماید: هاى متعالى، نقش حساس و کلیدى دارد: امام على )ع( مى حیا، در بین ارزش

 (: حیا وسیله رسیدن به هر زیبایى و نیکى است 7712)همان جا: « جمَيِلٍ  کلُِ  إلِىَ  سبَبٌَ

ءٍ قَطُّ إِلَّا شاَنَهُ وَ لاَ  فِي شَيْ  ماَ کاَنَ الْفُحشُْ» فرماید: بر اکرم )ص( مىحیا، زینت آدمى است؛ پیام

شرمى با هیچ چیز همراه نشد، مگر  (: بى7717)همان جا:«  ءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ کاَنَ الْحَياَءُ فِي شيَْ

 ا آراست.که آن ر که آن را زشت گردانید و حیا با هیچ چیز همراه نگشت، مگر این این

شود؛ پیامبر خدا )ص( و در روایات متعددی آمده است که اگر حیا نباشد، همه چیز جایز می

(: 7711)همانجا:« ماَ شئِتَْ  فاَصنْعَْ  آخرُِ ما ادرك الناّس منِ کلَامِ النبّوۀِ الاولي:ِ إذِاَ لمَْ تسَتْحَيِْ» فرموده است: 

میآخرین سخنی که از نخستین پیامبران به مردم رسیده ؛ این است: چون حیا نداشتی هر کاری 

 خواهی بکن.

 خاستگاه حیا-6

خواهد عیوب  عیب و نقص بودن تمایل دارد و نمى فطرت انسانی از آنجا که به بى

ه توان گفت یک کشش درونى به حیا دارد؛ یعنى اگر متوج اش نمایان گردد، مى احتمالى

شود. همین ویژگى، او را از حیوان متمایز  دانند ناراحت مى شود دیگران عیوبش را مى

سازد. قرآن مجید در داستان آفرینش آدم و حوا به تلاش آنها براى پوشاندن عورت خود  مى

 «فانِ علَيَهِْما منِْ ورََقِ الجْنََّۀِفلَمََّا ذاقاَ الشَّجرَۀََ بدَتَْ لهَمُا سوَآْتهُمُا وَ طفَقِا يخَصِْ» :فرماید کند و مى اشاره مى

پس چون از آن درخت تناول کردند زشتی هایشان )مانند عورات و  (:22)الاعراف:

سایر زشتی های پنهان( بر آنان آشکار گردید و بر آن شدند که از برگ درختان بهشت 

ت، زیرا شود که حیا و پوشش، امرى فطرى اس خود را بپوشانند. از این آیه معلوم مى

کسى به آدم و حوا یاد نداد که در آن حال، عورت خود را بپوشانند و شرم داشته 

فطریات احساسی است: الف( گرایش به خیر و فضیلت:  باشند. حیا شامل دو نوع از، 

گرایشی در انسان وجود دارد که به اصطلاح از مقوله خیر و فضیلت است. آنچه که ما در 



نامیم. انسان به بسیاری از امور، به حکم آن که منفعت و می« اخلاق»اصطلاح خودمان 

سود است، برای ادامه بقای حیاتش، به خود جذب می کند که همان خود محوری است 

رسد؛ چون انسان به حسب غریزه، ادامه حیات و بقا را که البته یک امر منطقی به نظر می

به آنها گرایش دارد نه به دلیل  اما اموری هست که انسان دوست دارد )محاسن اخلاق(.

اینکه منفعت است، بلکه به دلیل اینکه فضیلت، خیر عقلی است )مکارم اخلاق(. و 

الْمَکاَرِمُ عَشْرٌ فَإنِِ اسْتَطعَْتَ أنَْ تکَُونَ » حیا، از مکارم اخلاق است. امام صادق )علیه السلام(:

وَ لاَ تکَُونُ فِي وَلَدِهِ وَ تکَُونُ فِي الْوَلَدِ وَ لاَ تکَُونُ فِي أَبِيهِ وَ تکَُونُ فيِ  فِيکَ فلَْتَکنُْ فَإِنَّهاَ تکَُونُ فِي الرَّجُلِ

وَ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ أَداَءُ الأَْمَانَۀِ وَ صلَِۀُ الرَّحِمِ وَ   الْعبَْدِ وَ لَا تکَُونُ فِي الْحُرِّ قِيلَ وَ ماَ هنَُّ قاَلَ صِدْقُ البَْأْسِ

  للِْجَارِ وَ التَّذمَُّمُ لِلصَّاحِبِ وَ رأَْسُهنَُ  وَ إطِْعاَمُ السَّائِلِ وَ المُْکاَفأََۀُ علََى الصَّناَئعِِ وَ التَّذَمُّمُ  لضَّيفِْإِقْراَءُ ا

توانی آنها را داشته باش؛ اگر می ده تاست،: مکارم )اخلاق((7/17: 7711)کلینی، «الْحَياَءُ

لی فرزندش ندارد و گاهی در فرزند هست و در پدرش زیرا گاهی شخص آنها را دارد، و

هست و در آزاد نیست: پایمردی در جنگ، راستگویی، امانتداری، صله نیست و گاهی در بنده 

رحم، میهمان نوازی، اطعام بینوا، جبران کردن نیکی ها، مراعات حقّ همسایه، مراعات حق رفیق و در 

ای آن که جوامع بشری را انسان بار بیاورند، و آنان را به پیامبران الهی بر«. رأس همه شرم و حیاست

مکارم اخلاق و سجایای انسانی متصل سازند، از طرف باری تعالی مأموریت یافتند که فطریات 

فراموش شده را به یاد مردم بیاورند، دگر دوستی خفته را در نهاد آنان بیدار کنند، تمایلات عالی 

از ضمیر مغفول به ضمیر آگاه شان انتقال دهند، و مکتب تربیتی خود سرکوب شده و عقب مانده  را  

 را بر اساس فطریات عالی انسانی پایه گذاری نمایند.

: 7712)حرانی،« ذلَِّلوُا أخَلاقکَمُ باِلمحَاسنِِ وَ قوَِّدوُها إلِي المکَارمِ» امام علی )علیه السلام( می فرمایند:

ات حمیده )محاسن( رام کنید و سپس آن را به سوی اخلاق خود را در آغاز با صف (:221

 اخلاق و سجایای انسانی)مکارم( بکشانید 

ب: گرایش به جمال و زیبائی:  این گرایش در انسان ـ چه به معنای زیبایی دوستی و چه به معنای 

ی زیبایی آفرینی، که نامش هنر است ـ به معنی مطلق وجود دارد. و هیچ کس ازاین حس فارغ و خال

اصلی تمام هنرهاست، از  باشد این حس انسان را وادار به ابداع انواع آثار جالب کرده و سرچشمهنمی



«. هنرمندترین مردم، باحیاترین آن هاست»السلام( چنین آمده: طرفی در فرمایشی از امام کاظم )علیه

ش انسان به خیر و (؛ بنابراین علاوه بر اینکه فطری بودن حیا، به جهت گرای11: 7711)مطهری، 

فضیلت است، از طرفی هم فطری بودنش به جهت گرایش انسان به جمال و زیبایی است. و در عین 

توان گفت همان طور که یک کار هنری با حال با استفاده از فرمایش امام کاظم )علیه السلام( می

چه حیا از قوت و توجه به قوت هنری آن از هماهنگی و تناسب های اجزای آن برخوردار است هر 

درجه بهتری برخوردار باشد، زیر مجموعه های  آن  از هماهنگی و تناسب بهتر و هنرمندانه تر 

 برخوردار است. 

 انواع حیا-7

شود، پنج نوع حیا مطرح شده  بندی با توجه به چیزى که از آن حیا مىدر یک تقسیم

 است:

حیا از خدا به معناى در نظر گرفتن او در همه حالات و پرهیز از نافرمانى  :حیا ازخدا -7-1

از خدا چنان که باید شرم کنید. عرض شد: ای »فرماید:  پروردگار است. پیامبر اکرم )ص( مى

خدا! چه کسی از خدا چنان که باید شرم دارد؟ فرمود: کسی که از خدا به راستی پیامبر 

های آن ود را در برابر دیدگانش قرار دهد، به دنیا و فریبندگیحیا داشته باشد باید اجل خ

پشت کند، مواظب سر و اندیشه خود و شکم و خوراك خود باشد و گور و پوسیده 

 (7766، 7: 7711)محمدی ری شهری «. شدن بدن را از یاد نبرد

ار سبک و : حیا از دیگران، رعایت حرمت آنان و پرهیز از گفتار و رفتحیا از ديگران -7-2

 ناپسند  است.

حیا از خود، پاسداشت حرمت خود و رعایت ادب و وقار و حفظ : حیا از خود -7-3

)همانجا(: بهترین « الحْيَاَءِ استْحِيْاَؤكَُ منِْ نفَسْکَِ  أحَسْنَُ: »فرماید کرامت انسانى است. امام على )ع( مى

 حیاء شرم تو  از خویشتن است. 

از نظر قرآن و حدیث، خداوند اعمال امت را بر پیامبر : و امام )ع(حیا از پیامبر )ص(  -7-4

  الله  وَ قُلِ اعْملَُوا فَسَيَرىَ»فرماید:  دارد. قرآن مجید مى )ص( و امامان )علیهم السلام( عرضه مى



بیند و ا می(: و بگو که هر عملی کنید خدا آن عمل ر761)التوبه:  « عَملََکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُون...

شوند ... . در تفسیر این آیه شریفه، روایتى از امام صادق )ع( هم رسول و مؤمنان بر آن آگاه می

تمام اعمال مردم )چه نیک و چه بد( هر روز صبح به پیامبر )ص( عرضه »نقل شده که فرمود: 

براى من  (. شخصى به امام رضا )ع( عرض کرد:1/721: 7717مکارم، «)شود، مراقب باشید. مى

کنم؟ به خدا سوگند، اعمال شما هر  مگر من دعا نمى»ام دعا کن؟ حضرت فرمود:  و خانواده

 (.726؛ سپس حضرت به آیه فوق استناد کرد )همان: «شود شب و روز بر من عرضه مى

 فرماید: قرآن مجید از ثبت اعمال توسط فرشتگان خبر داده و مى :حیا از فرشتگان -7-5

(:سخنی بر زبان نیاورد جز آن که همان دم فرشته71)ق: « ما يلَفْظُِ منِْ قوَلٍْ إلَِّا لدَيَهِْ رقَيِبٌ عتَيِد»

ای »ای مراقب و آماده است. در روایت است که پیامبر اکرم )ص( به ابوذر سفارش کرد 

روم از ابوذر! ازخدا شرم داشته باش؛ به خدا سوگند من هنگامی که برای قضای حاجت می

: 7711)محمدی ری شهری، «. پوشانمام میهمراهم چهره خود را با جامه شرم دو فرشته

همچنین حیا به بر اساس تعلق گرفتن به زن یا مرد به دو قسم تقسیم شده  (.7/7711

 است:  

؛ حیای نفسانی با مباحث عفت ارتباط تنگاتنگی ب( حیای ايمانی؛ الف( حیای نفسانی 

شود سلامت و عفت عمومی جامعه به خطر میرنگ میکه حیای نفسانی کمدارد. زمانی 

شود، زنان را بیش از مردان افتد. این حیا به جنسیت وابسته است و زمانی که کم رنگ می

شود. گری زنان به جامعه کشیده میدرگیر مشکل ها کرده و خودآرایی و تبرج و جلوه

یابد؛ اما به طور کامل از بین ر زن کاهش میاین خصوصیت طی مراحلی، به مرور زمان د

(. 761:7717رود. در روایات یکی از این مراحل ازدواج عنوان شده است)پسندیده،نمی

معنی است؛ اما به طور طبیعی بعد از ازدواج، عوامل حفظ حیا در چنین شرایطی بی

ظ کانون های ناشی از کاهش حیا مؤثرند. علاقه به حفدیگری در حفظ زن از آسیب

خانواده و پیوند و علاقه مادر به فرزندان از عوامل بازدارنده در انحراف زنان پس از 

های اخلاقی را شوند. علاوه بر این مادران تواناییازدواج و فرزنددار شدن محسوب می

آورند. های بالاتر، به دست میدر خلال مراقبت از یک انسان، از دوره بارداری تا دوره



( و صبر و بردباری در 761: 7716ها حلم و بردباری است. )علاسوند، ین توانایییکی از ا

( 762: 7717بسیاری از شرایط از عوامل مکمل در خودنگهداری زنان است. )پسندیده،

رسد در هر کدام از مراحل کاهش حیا، عواملی جایگزین باعث مصون بنابراین به نظر می

تواند این کاهش خواهند بود. هر کدام از این عوامل میناشی از های ماندن زنان از آسیب

زنان را در واپایش و مدیریت رفتار خود کمک کند اما این عوامل به تنهایی بازدارندگی کافی 

کند و باید به تأثیر سایر عوامل نیز توجه شود.این حیا ممکن است با برای زنان ایجاد نمی

های تصویری، الگوهای ت نامناسب، برخی رسانهعوامل متعددی کاهش یابد؛ تعلیم و تربی

نامناسب خانواده، عدم رعایت حیا در ارتباط اعضای خانواده، ارتباط نادرست خانواده با 

های نامناسب، تبرج زنان در جامعه، استفاده از های جنسیتی، پوششجامعه، تداخل نقش

حیا، موسیقی حرام، تغذیه حرام، های نامناسب در تبلیغات، نگاه حرام، گفتار به دور از روش

تواند در کاهش های نامناسب و برخی عوامل دیگر میفراموشی معاد و حتی اسباب بازی

این حیا نقش داشته باشد. نوع دوم حیا به ایمان و اعتقادات افراد بستگی دارد چنانچه بر 

(. 7/7711: 7711)محمدی ری شهری، « ندارد.بی حیا، ایمان »اساس روایات ائمه اطهار )ع( 

)همان جا(. حیای « حیا، همه دین است.»فرماید: می در روایت دیگر پیامبر اکرم )ص(

تر شود این حیا نیز در ایمانی مفهومی بالاتر از حیای نفسانی است. هر چه ایمان فرد قوی

توان این گونه تعریف کرد که عبارت شود این حیا را به طور خلاصه میاو بیشتر می

ای بالاتر از انسان قرار دارند ز درك و احساس حضور ناظر یا ناظرانی که در مرتبهاست ا

و فرد برای آنها کرامت و احترام قائل است. چنین درکی اگر با انسان همراه شود در 

تواند باعث ترین شرایط انسان را از اشتباه حفظ خواهد کرد. این حیا گرچه میسخت

اما کسی که ما لازمه عفت تنها این ایمان و اعتقاد نیست. شود فرد عفت را رعایت کند ا

این نوع حیا در قلب و دلش وجود داشته باشد، مسلماً عفت را نیز رعایت کرده و از گناه 

کند. تأکید روایات بر ارزش حیا به عنوان یکی از خصوصیات اصلی مؤمنان بیانخودداری می

ن حس حضور است که شیعه و فلسفه شیعی گر اهمیت این موضوع است. حیای ایمانی هما

تر و عمیقکند. درك حضور و نظارت در شیعه بسیار گستردهرا از سایر فرق اسلامی متمایز می



فرشتگان،  شود. توجه به نظارت پیامبر )ص(، ائمه )ع(،تر از سایر فرق اسلامی مطرح می

سایر فرق اسلامی است.  های اساسی شیعه باشهدا، و بسیاری از ناظران دیگر از تفاوت

تقویت اعتقاد به حضور عنصری امام زمان)ع( و نظارت و آگاهی او از رفتار انسان باعث 

این نوع حیا شده و هر چه این باور و اعتقاد در فرد بیشتر شود، به همان اندازه در او حالت 

د عرفانی است که اگر کند. علاوه بر این زیارات و ادعیه دارای مضامین بلنبازدارندگی ایجاد می

تواند باعث تقویت حیای ایمانی و حس حضور در به مفهوم این عبادات بیشتر توجه شود می

محضر پروردگار متعال و سایر ناظران شود. با کم شدن این نوع حیا علاوه بر این که عفت 

ضور شود. تنها درك حافتد سایر گناهان نیز در جامعه شایع میعمومی جامعه به خطر می

تواند تک تک افراد جامعه را بدون نظارت واپایش نیرویی ورای نیروهای طبیعی است که می

رو در جوامع اسلامی با توان روح ایمان و محتوای دین دانست. ازهمینکند. این نوع حیا را می

وجود مسلمان بودن و عمل به بسیاری از تعالیم دینی در برخی مواقع، حقیقت ایمان که همان 

  است، مغفول مانده است.حساس نظارت و درك حضور پروردگار در تمام شرایط زندگی ا

 موارد حیا-8

جا به بعضى از  گیرد که در این شرم و حیا، هم سیره زبانى و هم سیره رفتارى انسان را در بر مى

 کنیم:  موارد آن اشاره مى

ن و زنان وظیفه :  قرآن مجید براى حفظ عفت در جامعه، براى مرداحیا در نگاه

وَ   أَبصْارهِمِْ  قُلْ للِْمُؤمْنِِينَ يغَُضُّوا منِْ» مشترکى را مقرّر داشته و آن، حیا در نگاه کردن است:

يغَضُْضنَْ منِْ أبَْصارِهنَِّ وَ يحَْفظَنَْ فرُُوجهَنَُّ وَ لا يبُْديِنَ زيِنتَهَنَُّ إِلَّا ما ظهَرََ   للِمُْؤمِْناتِ  ... وَ قلُْ يحَْفظَُوا فرُوُجَهمُ

 ...«  منِْها 

ردان مؤمن را بگو تا چشم ها )از نگاه ناروا( بپوشند و (: )ای رسول ما( م77و  76)النور: 

فروج و اندام شان را )از کار زشت با زنان( محفوظ دارند ... و زنان مؤمن را بگو تا چشم 

بپوشند و فروج و اندام شان را )از عمل زشت( محفوظ دارند و )از نگاه ناروا(  ها

بیگانه( آشکار نسازند. در آیه فوق، شود )بر آنچه قهرا ظاهر میزینت و آرایش خود جز 



( یعنى مؤمن باید 6/176: 7717آمده که به معناى کم کردن است؛ )مکارم،  «يغَضُُّوا»کلمه 

نگاه خود را کوتاه کند. حیا در راه رفتن: قرآن مجید از زنان خواسته است در راه رفتن نیز 

(: و آن طور پای به 77)النور:  « ليِعُلْمََ ما يخُفْيِنَ منِْ زيِنتَهِنِبأِرَجْلُهِنَِّ   وَ لا يضَرْبِنَْ»حیا را رعایت کنند: 

زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود. این تکلیف بدان دلیل بود که در 

کردند و لذا از آنان خواسته شد که حتى از رساندن صداى  آن زمان، زنان خلخال به پا مى

گانه، خوددارى کنند. یکى از وصایاى لقمان به پسرش این بود که خلخال به گوش مردان بی

(: و در زمین با غرور و 71)لقمان:  «ولَاَ تمَشِْ فيِ الأْرَضِْ مرَحَاً»روى زمین با تکبر راه مرو، 

تبختر قدم بر مدار. زیرا تواضع در راه رفتن، نشانه حیا است. البته این سفارش لقمان در 

کند که فرزند در راه  د اعم از زن و مرد است. همچنین حیا اقتضا مىواقع براى همه افرا

 رفتن، از پدر و مادرش پیشى نگیرد.

خواهد که در سخن گفتن مواظب باشند و  : قرآن مجید از زنان پیامبر مىحیا در سخن گفتن

 (:72)الاحزاب:  « مرَضَ  قلَبْهِِ  ي فيِباِلقْوَلِْ فيَطَمْعََ الَّذِ  فلَا تخَضْعَنَْ»...با طناّزى و کرشمه صحبت نکنند: 

پس زنهار نازك و نرم )با مردان( سخن مگویید مبادا آن که دلش بیمار )هوا و هوس( 

توان حکم را  طمع افتد. هر چند مخاطب مستقیم آیه، همسران پیامبرند؛ ولى نمىاست به 

کند که کیفیت  یا اقتضا مىگیرد. ح منحصر به آنها دانست، بلکه همه زنان مسلمان را در بر مى

رو فقها  اى باشد که موجب تحریک و تهییج نامحرم نگردد. از این صحبت کردن به گونه

اند: سخن گفتن زن با نامحرم و یا رساندن صدایش به نامحرم اگر به کیفیتى باشد که  فرموده

مورد  ردن بى(. شوخى ک271/ 2: 7711تهییج کننده و یا خوف فتنه باشد، حرام است )خمینی، 

گوید: در مسجد کوفه، به زنى قرآن یاد  مردان با زنان نیز از حیا به دور است. ابو بصیر مى

یاب شدم، مرا  بار با او شوخى کردم. روزى در مدینه حضور امام باقر )ع( شرف دادم که یک مى

من «. ندک هر کس در خلوت مرتکب گناه شود، خداوند به او اعتنا نمى»سرزنش کرد و فرمود: 

توبه کن و دیگر با آن زن نامحرم، شوخى »از خجالت سر به زیر انداختم. حضرت فرمود: 

حیا در پوشش: پوشش انسان مسلمان باید با موازین  (.1/711: 7171)حر عاملی، «. مکن

شرع منطبق باشد و به وقار و حیاى او آسیب نرساند. در این مسئله، فرقى بین زن و مرد 



کم مسلمّ اسلام براى زنان و مردان است. اسلام با لباس شهرت و یا نیست. حجاب، ح

سازد.  نما و نازك، مخالف است؛ چون حیا و عفت عمومى را مخدوش مى پوشش بدن

نما و نازك به خانه پیامبر )ص( آمد. حضرت روى خود را از او  روزى اسما با جامه بدن

غ رسید، نباید جایى از بدن و اندامش دیده اى اسما، زن وقتى به حد بلو»برگرداند و فرمود: 

(. یکى از مصادیق حیا در 2/717ق: 7176)ابو داوود، « ها. شود، مگر صورت و دست

پوشش، پرهیز از شبیه ساختن زنان به مردان و بالعکس است. پیامبر اسلام )ص( فرموده 

دهند،  مرد قرار مىشوند و زنانى که خود را شبیه  خداوند مردانى را که شبیه زن مى»است: 

( بهتر است پدران و مادران در محیط خانه 767/212ق: 7167)مجلسی، « نفرین کرده است.

 ها شکسته نشود. نیز پوشش مناسب داشته باشند تا حرمت

 هاى حیا عوامل و زمینه-9

اى دارند.  در پیدایش حیا، عوامل فردى و اجتماعى و باورها و رفتارها نقش عمده

 اند از: ملى که در روایات به آنها اشاره شده است، عبارتترین عوا مهم

بود، : رسول خدا )ص( در پاسخ راهب مسیحى که از او درباره آثار عقل پرسیده خردورزى

عقل، موجب پیدایش حلم است و از حلم، علم و از علم، رشد و از رشد، عفاف و از »فرمود: 

: 7711)کلینی، «. شود ز حیا، وقار حاصل مىدارى، حیا و ا دارى و از خویشتن عفاف، خویشتن

7/76.) 

 فرماید: ایمان: بین حیا و ایمان رابطه مستقیمى وجود دارد. امام صادق )ع( مى

 (: ايمان ندارد کسي که حيا ندارد.101/ 2: 1731)کليني،  «لا إيمانَ لِمنَ لاحَياءَ لَه» 

أکید ورزیده و در پیدایش حیا و عدم اختلاط زن و مرد: یکى از مسائلى که اسلام بر آن ت

عفت عمومى تأثیر فراوان دارد، قراردادن حریم بین زن و مرد است. اسلام در عین حال که 

با حضور زنان و فعالیت اجتماعى آنان در جامعه مخالفتى ندارد و آزادى فردى و اجتماعى 

ها و  ى، توصیهآنها را به رسمیت شناخته است، به منظور اشاعه عفت و حیا و مصون بخش



ـ پرهیز از 7اند از:  ترین آنها عبارت مقررّاتى را در روابط زن و مرد وضع کرده است که مهم

ـ پرهیز از 1ـ نداشتن تماس بدنى با نامحرم؛ 7ـ خلوت نکردن با نامحرم؛ 2نگاه آلوده؛ 

 آمیز. عوامل تحریک

گفت:  کند و مىدر روایت است که امام على )ع( دوست نداشت به زنان جوان سلام 

/ 71ق: 7171ترسم صداى آنان مرا به وجد آورد و گناهش بیش از ثوابش باشد )حر عاملی،  مى

711.) 

کند، تکلیف دیگران روشن است؛ زیرا این احتیاط ها  قدر احتیاط مى وقتى امام معصوم این

 آیند بعضى از افراد نباشد. به حال جامعه مفید است، هر چند ممکن است خوش

کنند، خطاب به آنان فرمود:  امام على )ع( مطلع شد اهل عراق در این امر مسامحه مى وقتى

)همان « کنید؟ زنند، آیا حیا نمى اى اهل عراق! آگاه شدم که زنانتان در بین راه به مردان تنه مى»

اند: بودن مرد و زن نامحرم در جاى خلوت، جایز نیست و  فقهاى عظام نیز فرموده جا(

 (.171/ 7: 7716جاست )رساله عملیه،  نماز نخواندن در آن احتیاط در

رو  کند. از این : آدمى از کودکى در کنار پدر و مادر خود زندگى مىرفتارهاى صواب والدين

ترین نهاد تربیتى فرزندان است. پدران و مادران باید مواظب گفتار و رفتار  خانواده، اولین و مهم

خود باشند و از مرز حیا پا را فراتر نگذارند. آنان باید بدانند فرزندان شان درس حیا و عفاف یا 

گستاخى را ابتدا از محیط خانه و روابط صحیح یا نادرست والدین خود حیایى و  بى

آموزند. درست است که پدر و مادر به فرزندانشان محرم هستند؛ ولى نباید مصالح  مى

جا کنند. اسلام به منظور تثبیت حیا در محیط  هاى بى و آنان را فداى هوسخود اجتماعى 

؛ مانند: جدایى بستر پسران و دختران، رعایت خانواده، به نکات ظریفى اشاره کرده است

اصول مسائل جنسى، تأکید به اجازه گرفتن فرزندان براى ورود به جایگاه خصوصى پدر 

و مادر و... قرآن مجید والدین را موظف کرده که به کودکان خود آموزش دهند در سه 

(، همچنین آنها 11ور: پردازند، بدون اجازه وارد نشوند. )الن وقت که آنها به استراحت مى

هاى نامناسب پرهیز کنند تا زمینه گناه  آمیز و پوشیدن لباس هاى تحریک باید از شوخى

 فراهم نشود.



  حیایى علل بى-11

هر چند گفته شد که حیا در انسان، امرى فطرى است ؛ اما علل و عواملى او را از این 

 کنیم:  ا اشاره مىجا به بعضى از آنه سازد، که در این امر فطرى دور مى

پرده شرم و آزرم میان خود و برادرت را برندار و »فرماید:  : امام کاظم )ع( مىحرمت شكنى

(. 2/612، 7711)کلینی، « مقدارى از آن را باقى گذار ، زیرا برداشتن آن، برداشتن حیاست.

ریم دیگران ها معینّ نباشد و هر کس به خود اجازه دهد وارد ح اگر در جامعه مرزها و حریم

کند. صمیمیت و خودمانى شدن در جاى  حیایى در جامعه رواج پیدا مى شود، به تدریج بى

شود. در اسلام  ها شکسته مى خود امرى پسندیده است اما اگر به افراط کشیده شد، حرمت

یگاه هر کس تعریف شده است؛ پدر و مادران نباید پرده شرم میان خود و فرزندان را  جا

طور فرزندان  هایى بزنند که ارزش آنان را نزد فرزندان شان پایین آورد. همین حرف بردارند و

شود پرهیز  حیایى مى نیز باید حرمت والدین را نگه دارند و از گفتار یا عملى که حمل بر بى

کنند. هر چند ارتباط نزدیک فرزندان با پدر ضرورى است؛ اما اسلام به آنها سفارش کرده که 

شود. داستان احترام  ام صدا نزنند. این نکته مهمى است که گاهى از آن غفلت مىاو را به ن

حضرت على )ع( به مهمان خود و شستن دست او پس از خوردن غذا و واگذار کردن 

هاست  شستن دست پسر مهمان به فرزندش محمد، نشان دهنده رعایت و پاسداشت حرمت

رم شمرده شود تا حیا و شرم در بین افراد آموزد که جایگاه هر کس باید محت و به ما مى

 ماندگار شود. 

: گرچه مشکلات زندگى گاهى آدمى را به درخواست از درخواست غیر ضرور از مردم

دارد؛  اما تا ضرورت ایجاب نکند نباید دست نیاز به سوى دیگران دراز کرد؛  دیگران وا مى

طلََبُ الْحَواَئِجِ إلَِى النَّاسِ »فرماید:  ق )ع(مىبندد. امام صاد چون به تدریج حیا از آدمى رخت بر مى

(: دست نیاز به سوى مردم دراز کردن، عزت 2/711: 7711)کلینی، « لِلْعِزَّۀِ وَ مُذْهَبَۀٌ للِْحَياَء  اسْتلِاَبٌ

 برد البته موارد اضطرار از این قاعده مستثناست. کند و حیا را مى را سلب مى

هر که »فرماید:  حیایى، زیاد سخن گفتن است. امام على )ع(مى: یکى از عوامل بى پرحرفى

که شرمش  که بسیار خطا کرد، شرم او اندك شد و آن زیاد حرف زد، راه خطا بسیار پویید و آن



ق: 7167)مجلسی، « اش اندك شد، دلش مرُد که پارسایى اش کم گردد و آن کم شد، پارسایى

61/216.) 

ت تحریم شراب را از بین رفتن عقل و حیا دانسته و : امام رضا )ع( حکمخوارى شراب

ها را در  آورد، عقل خداوند متعال شراب را حرام فرمود؛ زیرا شراب تباهى مى»اند:  فرموده

ق: 7176)صدوق، «. زداید کند و شرم و حیا را از چهره فرد مى شناخت حقایق، باطل مى

212.) 

حیایى است. امام صادق )ع(  هاى اجتماعى و بى یکى از آثار گناهان، دریدن پرده معصیت خدا:

از براى خداى متعال بر بنده با ایمانش چهل پرده است که هر گاه گناهى بزرگ انجام »فرماید:  مى

(.در روایتى، امام سجاد )ع( از 226ق: 7171)مفید، « شود. ها برداشته مى ، یکى از آن پردهدهد

اند  شود. این گناهان عبارت حیایى مى درد و موجب بى ها را مى گناهان خاصى نام برده که پرده

از: شراب خوارى، قمار بازى، رد و بدل کردن سخنان لغو، شوخى خارج از نزاکت براى 

 (.216: 7767نشینى با مردمان بد نام. )صدوق،  خنداندن مردم، عیب دیگران را بیان کردن و هم
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اى راه تفریط را  شود. دسته دیگر، افراط یا تفریط مىگاهى در حیا، مانند صفات خوب 

دهند و بدون تفکر، به هر عملى دست  پیمایند و گستاخى بیش از حد از خود نشان مى مى

گزینند و به نام حیا، از حضور در اجتماع  اى نیز راه افراط را بر مى زنند. در مقابل، عده مى

 سازند. بر این اساس، را بر خود مسدود مىکنند و از این طریق، راه کمال  خوددارى مى

فحَيَاَءُ العْقَلِْ هوَُ   الحْيَاَءُ حيَاَءاَن؛ِ حيَاَءُ عقَلٍْ وَ حيَاَءُ حمُقْ؛ٍ»اند:  پیامبر اکرم )ص( حیا را بر دو قسم کرده

ست: حیای (: حیا دوگونه ا7/7716: 7711)محمدی ری شهری،  «العْلِمُْ وَ حيَاَءُ الحْمُقِْ هوَُ الجْهَلُْ

ناشی از خرد و حیای برخاسته از نابخردی، حیای خرد خیز دانش است و حیای نابخردانه، 

مورد از مردم است.  رویى و خجالت کشیدن بى جهل و نادانی. حیاى مذموم همان کم

رویى، یک نوع ترس یا اضطراب اجتماعى است که در آن، فرد از رو  خجالت کشیدن یا کم

ناآشنا و برقرارى ارتباطات اجتماعى، گریزان است. بعضى از صاحب  به رو شدن با افراد



اى  اند: اکثر قریب به اتفاق مردم، در مواردى از زندگى اجتماعى خود به گونه نظران گفته

ها در  هاى خاص و بعضى ها صرفاً در مواقع و موقعیت اند. اما بعضى رویى شده دچار کم

: 7711شوند. )افروز،  رویى مى اى اجتماعى دچار کمه غالب مواقع و بعضى در همه موقعیت

( افراد خجالتى از نظر بافت بدنی خصوصیاتى دارند که در اعمال و رفتار آنان ظاهر 72

شود؛ مانند: تشدید ضربان قلب، سرخ شدن چهره، تغییر در تنُ صدا و گریه کردن، کم  مى

خود بازى کردن، با لباس خود  پاچه بودن، با انگشتان حرف زدن، بیشتر عبوس بودن، دست

: 7711وررفتن، سر را خم کردن، با صداى آهسته سخن گفتن و تمایل به تنها بودن. )افروز، 

رویى، همیشه نشانه متانت و مؤدبّ بودن نیست و  (. جوانان ما باید بدانند که کم22

ازمند حضور تواند حتى براى دختران، امرى عادى و مقبول باشد؛ چرا که جامعه ما نی نمى

هاى مختلف زندگى است و  هاى آنان در عرصه فعال جوانان و استفاده از توانمندى

هاى متعالى است، با تحرك و فعالیت و نشاط و  محجوب بودن که یکى از صفات انسان

 بالندگى، منافاتى ندارد. 

ز ها یا اولیاى مدارس، ناخودآگاه با تعریف و تمجید ا متأسفانه بعضى از خانواده

آموزان کم حرف و دادن بالاترین نمره انضباط به آنان، این خلق و خوى را تثبیت  دانش

ها را  جا استعدادها و خلاقیت جا و حجب و حیاى نا به رویى بى کنند، در حالى که کم مى

گوییم: اساس درمان  برند مى رویى رنج مى کند. به آن دسته از جوانانى که از کم کور مى

شود و درمان فورى  رویى با دارو برطرف نمى وزه شناختى فرد است. کمرویى، در ح کم

هایى را به کار گرفت تا روابط  نیز ندارد؛ بلکه باید به تدریج در رفع آن کوشید. باید روش

 رویى کمتر خواهد شد. هر قدر اعتماد به نفس بالاتر باشد کمبین فردى افزایش یابد. 

 رویی مرز حیا و کم-12

رو با پاکدامنی و عزت نفس به این مرحله  رویی است. شخص کم وجه منفی حیا، کم

بینی و ضعف نفسانی به این عارضه مبتلا  نرسیده؛ بلکه به سبب عقده حقارت و یا خودکم

رویی بوده و در مراحل مختلف زندگی اعم از  شده است. در بعضی افراد ترس، علت کم



کند. متأسفانه برداشت  معاشرت با دیگران بروز می حرف زدن، راه رفتن، غذا خوردن و

رویی که یک مرض روحی و روانی است، یکی  غلط از حیا سبب شده بعضی آن را با کم

گرفته و به تحسین و تمجید از این اشخاص بپردازند و عملاً راه اصلاح و درمان را به روی 

از اجتماع گریزانند و به هنگام  رویی اغلب افرادی هستند که آنان ببندند. مبتلایان به کم

رود و  شان بالا می شوند. ضربان قلب حضور در جمع، دچار شرمی ناخواسته و مضر می

های ذهنی آنان به هم ریخته و یا به فراموشی  ممکن است دچار لرزش شوند و اندوخته

یا کاهش رو مرتبط هستند، در افزایش  سپرده شود. اطرافیان و تمام کسانی که با اشخاص کم

باشد.  این عارضه سهیم و دخیلند. البته تأثیر والدین، معلمان و دوستان بیش از دیگران می

کنند و معلم  رویی فرزند کمک می گیری و کم گیر به گوشه پدر و مادر عیب جو و خرده

ناوارد با زخم زبان و دوستان نالایق با طعن و مسخره، مقدمات ترك اجتماع و انزوای فرد 

توان با تمرین و ممارست، مشاوره و رجوع به  رویی را می نمایند. خجالت و کم اهم میرا فر

روان پزشک از بین برد و یا به حداقل کاهش داد. چنین ویژگی صرفا ارثی نیست بلکه در 

بیشتر مواقع اکتسابی بوده؛ اما امکان رهایی از آن وجود دارد. پدران و مادران باید با تلاش 

یه جرئت و پرسشگری را در فرزندان بپرورانند و به آنها آموزش دهند آنچه سازنده ، روح

های بزرگی متوجه آنها  اطلاعی، خسارت دانند بپرسند تا در آینده به دلیل جهل و بی را نمی

 نشود.

 موارد جایز نبودن حیا-13

 حیا، شرم از انجام اعمال زشت در محضر ناظر محترم است. بنابراین اولا، در متون

اسلامی خداوند و ناظران و نمایندگان او، حقیقت الهی و انسانی فرد و دیگران، به عنوان اخلاق 

اند. ثانیا، قلمرو حیا امور زشت و ناپسند ناظرانی که باید از آنها شرم و حیا ورزید مطرح شده

ی از ها هیچ گاه پسندیده نیست. ولی این حد و مرز در بسیاراست و شرمساری در انجام نیکی

مبالاتی گردد. منشأ این امر، عدم آگاهی، جهالت و گاهی بیموارد از سوی مردم رعایت نمی

رسد که با است. در بسیاری از روایات حیاورزی در برخی موارد ممنوع شده است. به نظر می



وجود ضابطه پیش گفته در مفهوم حیا، این تاکید به دلیل آن است که انسان نسبت به این موارد 

نوعی شبهه علمی دارد و تا حدودی توجیهاتی، برای تایید حیاورزی در آن موارد برای خود 

کند، در حالی که تصورات او باطل است. برخی از موارد و مواقعی که جای حیا دست و پا می

 ورزیدن نیست، بدین قرارند:

را از  هیچ عملی»، کردار و درخواست حق، پیامبر)ص( فرمود: حیا ورزيدن از گفتار

: 7711)کلینی، «. روی ریا و خودنمایی انجام مده و از سر حیا و شرم آن را رها نکن

2/777.) 

نمیکسی شرم نکند از آموختن آنچه »، امام علی)ع( فرمود: حیا ورزيدن از تحصیل علم

 (. 777: 7712)حرانی، « داند.

از طلب مال حلال حیا  کسی که»، امام صادق)ع( فرمود: حیا ورزيدن از تحصیل درآمد حلال

)همان « مند گرداند.اش را از نعمت خویش بهرههایش سبک شده و خداوند خانوادهنکند، هزینه

 جا(

...«  ضَيْفَه  ثلَاَثٌ لاَ يُستَْحيَْى منِْهنَُّ: خِدْمَۀُ الرَّجلُِ»، امام علی)ع( فرمود: حیا ورزيدن از خدمت به مهمان

 : از سه کار نباید شرم کرد؛ خدمت کردن به میهمان ... .(7/7766: 7711)محمدی ری شهری، 

وَ ثلَاَثٌ لَا يُسْتَحْيَى مِنْهنَُّ... »  ، امام علی)ع( فرمود:حیا ورزيدن از احترام گذاشتن به ديگران

)همان جا(: از سه کار نباید شرم کرد؛ ...  «قِيَامُهُ عنَْ مَجْلِسِهِ لِأَبِيهِ وَ مُعلَِّمِهِ، وَ طلََبُ الحَْقِّ، وَ إنِْ قَلَّ

 از جا برخاستن در برابر پدر و آموزگارخویش و طلبیدن حق گرچه اندك باشد. 

تر از هیچ چیز در نزد خداوند محبوب»، امام صادق)ع( فرمود: شرم از درخواست از خداوند

د از این که از آن نیست که از او چیزی درخواست شود؛ پس هیچ یک از شما نباید شرم کن

/ 1: 7711)کلینی، «. رحمت خداوند درخواست کند، اگرچه )خواسته او( یک بند کفش باشد

26.) 

از از بخشش اندك شرم مدار که محروم کردن »، امام علی)ع( فرمود: شرم از بخشش اندک 

(. به امید آن که خداوند راه تشخیص را بر 61)سید رضی،بی تا: حکمت « آن کم تر است.



هموار کند و قدرتی پیدا کنیم که در کجا شرم و حیا را رعایت کرده و در کجا این  ما

 را کنار بگذاریم. خصلت و ویژگی

 آثار و فواید حیا-14

ها معرفى شده است و آثار و فواید فراوانى  حیا در روایات اسلامى، کلید بسیارى از خوبى

جا به  سازد. به همین دلیل در این مى دارد. شناخت فواید حیا، اهمیت آن را بیشتر نمایان

 کنیم: ترین آثار حیا اشاره مى مهم

یکى از عوامل واپایش غریزه جنسى، حیاست. حیا نیروى بازدارنده از  پیشگیری از گناه:

فرماید:  ها و گناهانى است که با آبرو و حیثیت انسان مرتبط است. امام على )ع( مى زشتى

(: هر کس که 7/7712، 7711)محمدی ری شهری،  « ثَوْبَهُ خَفِيَ علََى النَّاسِ عَيبْهُ الْحَياَءُ  کَساَهُ  منَْ»

 شرم جامه خود را بر او بپوشاند، عیبش بر مردم پوشیده ماند. 

یابد.  با شرم و حیا و ترك گناه، انسان به کرامت حقیقى خود دست مى :کرامت نفس

که از کارش راضى  ى نشو، مگر ایناز سخن هیچ کس راض»فرماید:  امام على )ع( مى

که از عقلش خشنود باشى و از عقل او راضى  شوى و از کار کسى راضى مشو، مگر این

که از حیاى او راضى باشى، زیرا در طبیعت انسان، کرامت و پستى قرار داده  مشو، مگر این

بود و  شده است. اگر حیا نزد انسان قوى باشد، کرامت و بزرگ منشى نزدش قوى خواهد

: 7711)ابن ابى الحدید، «. اش زیاد خواهد بود اگر حیا نزد او ضعیف باشد، ذلت و پستى

2/776.) 

هاى  : ایمان رابطه تنگاتنگى با عفت دارد، چون عفت، پرهیز از گرایشعفت و پاکدامنى

هاى جنسى و مالى است. استمرار حیا، آدمى را به عفت و پاکدامنى  حرام، به ویژه در زمینه

رو در ادبیات مذهبى، واژه عفت و حیا در کنار هم به کار رفته است. امام  دهد. از این سوق مى

(: )اندازه( 7/7711، 7711)محمدی ری شهری،  «العْفَِّۀُ  علَىَ قدَرِْ الحْيَاَءِ تکَوُنُ»فرماید:  على )ع( مى

  پاکدامنی به اندازه شرم و حیا بستگی دارد.



ورزى پس از با حیا بودن مطرح شده است و این، هم نشان  در برخى از روایات، عفت

تقدمّ رتبى حیا بر عفت و هم نشان دهنده تقدمّ عملى حیا بر عفت است؛ یعنى دهنده 

 کسى که به حیا آراسته شود به عفت هم آراسته خواهد شد.

ر تأثیر اگ»فرماید:  ها از آثار حیاست. امام صادق )ع( مى : بسیارى از خوبىها انجام خوبى

شد. اگر حیا نبود، در قضاى  شرم و حیا نبود، احترام مهمان و وفاى به عهد مراعات نمى

گرفت. بسیارى از فرایض،  ها اقدامى صورت نمى ها و اجتناب از بدى حوایج و جلب نیکى

پوشد، زیرا بعضى از مردم اگر حیا نبود و از ملامت دیگران  در پرتو حیا جامه عمل مى

هاى  کردند و اگر حیا نبود، امانت ، مراعات حق پدر و مادر و ارحام خود را نمىترسیدند نمى

)مجلسی، «. کردند پوشى نمى نمودند و از هیچ عمل منافى با عفت، چشم مردم را رد نمى

 ( 7/17ق: 7167

إنَِّ الله يُحِبُّ الحْيَِيَّ الْمتَُعَفِّفَ، وَ يبُْغضُِ البَْذيَِّ » فرماید: : پیامبر اسلام )ص( مىمحبت خداوند

(: خداوند، باشرم پاکدامن را 7/7712، 7711)محمدی ری شهری،  «  الْملُْحفَِ  السَّائِلَ

 «. دوست دارد و از بی شرمی گدای سمج نفرت دارد

کار کردن به نفع مردم، »داند:  هان مى: امام سجاد )ع( چهار چیز را سبب پاك شدن گناپاک شدن گناهان

 (.7/222ق: 7167)صدوق، «. گویى، شرم سارى نزد خدا و مردم، و خوش رفتارى با خانواده راست

یابى در زندگى است. رسول خدا  سنگ حیا، کسب پیروزى و کام یکى از آثار گران موفقیت:

رویى، گذشت،  خوش)ص( نرمش، مهربانى، در نظر داشتن خدا، سلامت، دورى از بدى، 

 (.26: 7712اند. )حرانى،  نامى در میان مردم را از فواید حیا ذکر کرده پیروزى و خوش

 نتایج مقاله-15

هایی است که در واپایش رفتار انسان نقش حیا از جمله فضائل اخلاقی و از جمله بازدارنده

فرهنگ حیا اندیشیده دارد از همین رو باید راهکارهایی برای حفظ حیا در جامعه و گسترش 

شود. بر اساس این تحقیق، رفتار زنان بیش از مردان تحت تأثیر حیای نفسانی قرار دارند از 

همین رو تقویت حیای نفسانی یکی از عواملی است که جامعه به خصوص زنان را از برخی 



کند. اگر تقویت حیای نفسانی در آموزش دختران جدی گرفته شود بخش ها حفظ میآسیب

 شود. زیادی از مشکلات فرهنگی مرتبط با حوزه عفاف برطرف می

بر مبنای تعاریف، حیای ایمانی به درك و احساس حضور و نظارت خداوند و باور انسان به 

بیند وابسته است. از طرف دیگر این حیا به جنسیت ها را نمیحضور ناظرانی که انسان آن

اعتقاد افراد )اعم از زن و مرد( به خداوند و عالم  وابسته نیست به همین دلیل هر چه ایمان و

 شود.ها تقویت میغیب بیشتر شود به همان نسبت حیای ایمانی در آن

پیمایند  اى راه تفریط را مى در حیا، مانند صفات خوب دیگر، افراط یا تفریط وجود دارد؛ دسته

گزینند و به نام  راط را بر مىاى نیز راه اف دهند و عده و گستاخى بیش از حد از خود نشان مى

کنند و از این طریق، راه کمال را بر خود مسدود  حیا، از حضور در اجتماع خوددارى مى

 سازند.  مى

بنابراین حیا، شرم از انجام اعمال زشت در محضر ناظر محترم است و قلمرو حیا امور 

نیست. ولی این حد ها هیچ گاه پسندیده زشت و ناپسند است و شرمساری در انجام نیکی

گردد که منشأ این امر آگاهی جهالت و مرز در بسیاری از موارد از سوی مردم رعایت نمی

 مبالاتی است. و گاهی بی

ها معرفى شده است و آثار و فواید فراوانى  در روایات اسلامى، کلید بسیارى از خوبى

ها، محبت  ى، انجام خوبىدامن دارد، از جمله؛ پیشگیرى از گناه، کرامت نفس، عفت و پاك

 خداوند، موفقیت و ...
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